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بررسی اقامتگاه امام رضات؟ در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری, شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی 


< رضا نقدی: دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد 


محمدتقی ایمانپور: استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (حم. انحصامط تاه حرصحصنصه) 


جواد عباسی: دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (حدی. 0مطهبر) صح‌نژوهطاطاج) 


چکیده 
نیشابور یکی از شهرهای مهمی بود که حضرت رضال" در مسیر سفر 
از مدینه به مروء مدتی در آن توقف کرد. باوجود تحقیقات زیادی که 
در خصوص اقامت آن حضرت به‌خصوص ایراد حدیث 
سلسلةالذهب در نیشابور شده است. اما تأکنون در خصوص محله 
اقامت امام. موقعیت آن و چرایی اسکان ایشان در این محله و 
سرنوشت آن تحقیقی صورت نگرفته است. علاوه بر این» در بعضی از 
منابع و تحقیقات. ازجمله کتاب عیون اخبارالرضا"" این محله 
به‌صورت‌های مختلف و اشتباه ضبط شده است. از این‌رو. در 
پژوهش حاضر سعی شده است بر اساس منابع کتابخانه‌ای ازجمله 
کتاب‌های تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری و عیون اخبارالرضا" و 
شواهد تاریخی و باستان‌شناسی و با روش توصیفی-تحلیلی به‌نقد و 
بررسی این محله پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 
این محله به نام فر/ فر و در کهندژ نیشابور قرار داشته است. زیر 
کهندژ از استحکام و امنیت و از خوش آب و هواترین محله‌های این 
شهر بوده و ضمناً در منتهاالیه جهت شرقی و دروازه خروجی نیشابور 
به‌طرف مرو و طوس قرار داشته است. بنابراین مأموران حکومتی با 
ملاحظات موارد مذکور که امام باید در امنیت و احترام کامل و تماس 
کمتر با مردم و سریع‌تر به مرو مرکز خلافت برسد. از این‌رو امام را در 
محله فز که دارای تمام شرایط مذکور بود. اسکان دادند. همچنین با 
توجه به ویرانی اين محله توسط ارسلان ارغون و غزها و مغول‌ها و 
زلزله‌های متعدد و نیز فترت آن تا دوره تیموری به‌خصوص صفویه, 
یادمان‌های محله امام رضات" متروک و جای آن را قدمگاه فعلی 
نیشابور گرفته است. 

واژگان کلیدی: امام رضال» نیشابور, کهندژ فز 


*#نویسنده مسئول مکاتبات: رضا نقدی (00.60.01طع,و6 01202003 1۵) 


امیر سلمانی‌رحیمی: دانشیار پژوهشی بنیاد پژوهش‌های اسلامی (حصم».انعحصامطی معتصنطه) 
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بررسی اقامتگاه امام رضا8ا-۰ 


ساسا کت 
زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
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مقدمه 

از حوادث مهم تاریخ اسلام و ایران به‌خصوص تشیع» سفر 
امام رضا" به ایران و ولیعهدی و شهادت و مزار ایشان 
است. تاکنون در خصوص زوایای مختلف این سفر تاریخی و 
تأثیرات آن کتاب‌ها و مقالات فراوانی نوشته شده است. اما 
تاکنون بسیاری از جنبه‌های اين مسافرت تاریخی روشن 
نگردیده است. یکی از این جنبه‌هاء واکاوی مسیر حضرت و 
سیره آن بزرگوار در اين راه است. از میان اين اقامتگاه‌ها آنچه 
بیشتر به آن در منابع تأکید شده است شهر نیشاپور می‌باشد 
که حضرت چند روزی در آن اقامت داشتند. از مورخان و 
محدثان بزرگی که ورود و خروح و محل اسکان و اعمال و رفتار 
امام را در به‌صورت مفصل آورده‌اند. یکی حاکم 
نیشابوری(متوفای ۴۲۰۵ق) در کتاب تاریخ نیشابور (تلیف 
۸ ق)" و دیگری محدث بزرگ شیعه. شیخ صدوق 
(متوفای ۳۸۱ق) در کتاب عیون اخبارالرضال) (تألیف پس از 
1ق) است که هم‌زمان با تاریخ ینور لیف تست 
شیخ صدوق. اشاراتی به ورود و خروح و محل اسکان حضرت 
در نیشابور دارد و حدیث سلسلةالذهب را آورده است. در 
کتاب عیون اخبارالرضات" محل اسکان حضرت در نیشابور 
فیط تشاعات کاب اناوت وا اه 
است که محققان بعدی همین اشتباهات را نیز تکرار 
کرده‌اند. با مراجعه به کتاب تاریخ نیشابوره شکل صحیح اسم 
این محله که به نام فْرَ/ قرو موقعیت آن‌که در کهندژ (کهندز, 
قهندز) در منتهاالیه شرق نیشابور و در دروازه خروجی به‌طرف 
مرو و طوس قرار داشته. دانسته می‌شود. از طرف دیگر 
نیشابور در زمان ورود حضرت رضال" دارای محله‌های بزرگ و 
مهم بود. پرسش‌های پژوهش این است که باوجود محله‌های 
دیگر نیشابور ازجمله حیره که شیعه و عرب‌نشین بود و قبل از 
آن. هارون‌الرشید نیز در آنجا منزل کرد. چرا امام را در قلعه 
شهر و در خروجی نیشابور به‌طرف مرو و طوس سکونت 
دادند؟ و دیگر اينکه این محله بعد ترک امام از چه جایگاهی 


برخوردار بود و چه سرنوشتی داشت. 


۱ اکنون اصل کتاب تاریح نیشابور موجود نیست و به‌احتمال‌زیاد 
از بین رفته و تنها خلاصه‌ای از آن در دسترس است. طبیعتاً در اين 
کتاب خلاصه‌ای از ورود و خروح و سیره امام ثبت‌شده و به 


اقامتگاه حضرت در چند جای کتاب به‌صورت خلاصه اشاره‌شده 


در خصوص این مسیر و قدمگاه‌ها و اقامتگاه‌های امامء 
مقالات و کتاب‌های زیادی نوشته شده و همایش‌های 
متعدد برگزار شده است که از آن میان کتاب جغرافیای 
تاریخی مهاجرت امام رضا ا ززمدیبه تا مرو از جلیل عرفان‌منش 
و کتاب قدمگاه‌های امام رضات در نیشابور و دهسرخ و 
مشهد از رضا نقدی و مقالات متعددی که در همایش‌های 
جاده ولایت در دهه کرامت در مشهد اراد شده و در 
مجموعه مقاله‌های آن منتشر شده است. از آن جمله به 
مقاله‌ای با عنوان «جاذبه‌های تاریخی-فرهنگی وگردشگری 
در مسیر هجرت امام رضا» و «نگاهي به دو توقشگاه امام 
رضا لا در خراسان قدمگاه و دهسرخ از لباف‌خانیکی و نقدی 
می‌توان اشاره کرد. سید حسن حسینی» نیز مقاله تأملی در 
زمان و جای حضور امام رضاتا در نیشابور را در 
هارهب ججموخة مقالات هما یش علمی. تقو 
حدیث سلسلهالذهب. منتشر کرده است که اشاراتی مفید 
به اقامتگاه امام در نیشابور دارد. ازجمله جداسازی دو 


شخصیت. یکی بی‌بی شطیطه از ارادتمندان امام موسی 
کاظم*" و دیگر پسنده که به قولی امام رضال" در منزل وی در 
نیشابور سکنا گزید که در بعضی از تحقیقات معاصر یکی 
پنداشته شده‌اند و در شهر نیشابور کنونی برای آن‌ها مکانی 
ساخته شده است. همچنین شفیعی کدکنی در تعلیقات 
کتاب تاریج نیشابور حاکم نیشابوری به‌اشتباه نساخان در 
خصوص تحریف واژه فز و بلاش اباد پرداخته است که در این 
تفای رن سا ده فتخاسته فصو سا او 
نیشابور قدیم مقالات متعددی با نقشه‌های متفاوت منتشر 
شده است که اساس کار آنان تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری 
است. در همه آن‌ها محله کهندژ نیشابور بر روی نقشه 
مشخص گردیده است. اولین مقاله و نقشه توسط نیشابور 
شناس معروف ریچارد بولیت در مجلهٌ ایرانیکا در 2۱۹۷۰ به 
چاپ رسیده که علی انوری با عنوان بازشناسی و 
جمعیت‌شناسی نیشابور قروز‌وسطایی در مجله آینده جلد 


و ظاهرً افتادگی‌های نیز دارد که از آن جمله حدیث مهم 
سلسله‌الذهب است که در خلاصه نیست. ولی محققان بعدی 
که اصل کتاب در اختیارشان بوده آين حدیث. را از آن تقل 


نموده‌اند. 


هشتم و مجدد توسط حسن شکوهیان ترجمه و در مجله آینه 
پژوهش شماره ۵۷ منتشر شد. بعد از او نقاشی يا طراحی 
سه‌بعدی از نیشابور توسط منصور اسلامی کشیده شد که 
در سازمان ملی ایران نگهداری می‌شود. سومین تصویر را 
به‌ضمیمه مقاله جنیدی در ۱۳۹ ش فایق توحیدی ترسیم و 
در جلد دوم کتاب شه‌های ایران به چاپ رساند. چهارم 
نقشه فرضی به همراه مقاله‌ای با عنوان با [فرین ی تصوری شهر 
از متون تاریخی (نیشابور غازانی) توسط عینی‌فر و کوچک 
خوش‌نویس در فصلنامه هنرهای زیباء در ۱۳۸۱ش منتشر 
گردید و آخرین نقشه را میراث فرهنگ خراسان تهیه نموده 
است. میثم و رجبعلی لباف‌خانیکی نیز بر اساس کاوش‌های 
که در دو نوبت که یک بار آن با همکاری باستان‌شناسان 
فرانسوی انجام شد. حاصل کارشان را در مقاله‌ای با عنوان 
معماری کهن در نیشابور در دورة ساسانی در نامورنامه 
مسعود آذرنوش منتشر کردند. همچنین مقالات دیگری نیز با 
عنوان نیشابور (ابرشهر)ء سیر تحول و اصول شاخت و 
سازمان شهری. از لادن اعتضادی است که در آن جغرافیای 
تاریخی شهر نیشابور را تا دور مغول موردبحث قرار داده 
ات یایور وخندگاه اب زاس تزا علزضا که 
مقاله دیگری است. لباف‌خانیکی و کاراژیان در مجله 
باستان‌شناسی مقاله‌های ارائه نموده‌اند علاوه بر این 
عبدالحیمد مولوی در کتاب آثار باستانی نیشابور و جام 
اطلاعات ارزنده و مفیدی در خصوص نیشابور و محلات آن 


ارائه کرده‌اند. بنابراین نویسنده اين پژوهش ضمن مطالعه 


عمیق این تحقیقات و پژوهش‌ها ضمن بهره‌گیری از نظرات 
آن‌ها به خصوص در مورد کهندژ, دریافت که در بعضی از این 
مقالات خطاهایی راه‌یافته است. تحقیقات باستان‌شناسان 
کاوش‌های موزه متروپولیتن و کاوش‌های مشترک فرانسه و 
ایران در قهندز و نیز کاوش‌های لباف در کهندژ شایان توجه 
است و پرتوهای جدید بر سایه‌روشن‌های تاریخ نیشابور 
انداخته و نقاطی را روشن نموده است. 

روش پژوهش 

این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نظر 
نوع» بنیادی و کاربردی است. بنابراین برای درک و فهم 
جایگاه دقیق سکونت امام رضاك" در محله فز کوچه 
بلاش‌آباد و کهندژ نیشابور و سپس چرایی اسکان ایشان در 
آنجا و تحریف این مکان‌ها در کتاب عیون‌اخبارالرضا" و از 
بين رفتن اين مکان‌ها و یادمان‌های آن و سر برآوردن قدمگاه 
نیشابور به‌جای محله فز با همان یادمان‌هاء لازم است تا بر 
اساس شواهد تاریخی به‌ خصوص کتاب تاریخ نیشابور حاکم 
نیشابوری و باستان‌شناسی که هنوز آثار کهندژ نیشابور باقی 
است (تصویر ۱) و نیز نقشه‌های هوایی به بررسی محله فز 
یعنی اقامتگاه حضرت رضال" پرداخته شود. بدیهی است 
ابتدا باید ساختار کلی شهر نیشابور در آن زمان و جایگاه 
کهندژ و محله فز شناخته شود و سپس به بررسی این مکان 
در زمان سکونت حضرت و در آخر جایگاه این مکان و 


سبرئوشت آن بعد از خروح امام وفتنی کرک 


تصوير ۱: عکس ماهواره‌ای از آثار باقی‌مانده از کهندژ و شارستان نیشابور (اتع۳] 600816) 
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کوچه بلاش‌آباد منزلگاه امام رضاه؟ 

از گزارش‌های حاکم نیشابوری در چند جای کتاب تاریخ 
نیشابور (تألیف ۲۸۸ق) و نیز در کتاب عیون اخبارالرضال) 
(تألیف بعد از ۲۰۲ق) برمی‌آید که امام رضا" در کوچه 
بلاش‌آباد در محله فز که در کهندژ نیشابور واقع بود. اقامت 
کرده‌اند. حاکم نیشابوری گوید: امام رضا؟ «چون به نیسابور 
ورود فرمودند در محله فز, در کوچه بلاس‌آباد. خذّام مقام 
اختیار کردند» (حاکم‌نیشابوری» ۱۳۷۵: ۲۰۸). نیز در کتاب 
عیون اخبارالرضا اگرچه محله فز و کوچه بلاش‌آباد توسط 
شاکان ری فاص اون وس 
َحَلّة ال باه رف ببلاشّاباد» (ابن بابویه, ۳ 
همچنین از چند جای کتاب تاریخ نیشابور فهمیده می‌شود 
که اين محله در کهندژ نیشابور واقع بوده است. آنجا که 
می‌گوید: «ظالمی غاشم در قهندز حاکم شد و از قصور عقل 
خواست که در آن محوطه [کهلان‌که بر سر کویچه بلاش‌آباد 
بود] قصری سازد» (همان: ۲۰۹). درجایی دیگر از کتاب 
مذکور مشخص می‌گردد که امام در کهندژ ساکن بوده, آنجا 
که نوشته است: روزی حضرت در مجلسی قصد نماز کردند 
و کسی سوّال کرد: «محراب بر موضع قبله مستقیم هست؟ 
حضرت دست آن کس را گرفتند و به انگشت مبارک اشارت 
فرمودند باب کعبه در مواجهه نموده شد و آن محل تا اين 
غایت متعیّن است بر طرف قبله شارع عام که از امام قهندز 
می‌گذرد واقع است» (همان: ۲۱۱). همچنین حاکم زمانی 
که از مساجد نیشابور نام می‌برد به «مسجد محله فز, در جوار 
منزل خدام سلطان صلوة الله و سلامه علی رسول‌الله و علی 
آله الايمة المعصومین اجمعین» اشاره کرده است (همان: 
4 


بررسی تصحیف (غلط خوانی) کلمه‌های فز و بلاش‌آباد در 
کتاب عیون اخبارالرضا" و تکار آن در منابع مکتوب 

شیخ صدوق که از محدثان بزرگ شیعه و هم‌زمان با حاکم 
نیشابوری بوده و به نیشابور نیز مسافرت کرده است در کتاب 
عیون‌اخبار الرضال" به سکونت حضرت در کوچه بلاش‌آباد در 
محله فز اشاره کرده است. ولی مترجمان و نساخان کتاب 
مذکور در ضبط این محله و کوچه آن اشتباه کرده و به تصحیف 
آن پرداخته‌اند. عبارت کتاب چنین است که امام رضا" «نزل 
فی محله یقال لها الفروینی فیها حمام و هو الحمام المعروف 


الیوم بحمام الرضا». مترجم کتاب آن را به این صورت مشکول 
و نقطه‌گذاری کرده است: «فی محله یقال لها الفزوینی» فیها 
حمام و هو الحمام المعروف الیوم بحمام الرضا» و چنین 
ترجمه کرده: «وارد شد در محلّه‌ای که آن را فروینی گویند به 
حمام رفت. حمامی بود که همین حمام معروف است و آن 
را در این زمان حمام الرضا می‌گویند» (شیخ صدوق, ۱۳۷۳: 
۲ استاد شفیعی کدکنی بر اساس کتاب حاکم 
نیشابوری این اشتباه را دریافته و نوشته است که آنچه باید 
متن چاپ عیون اخبارالرضا اصلاح شود این است که بر طبق 
تمام روایات و ازجمله حاکم. حضرت به محله فز که از محلاأت 
بسیار معروف نیشابور بوده است وارد شدند. بنابراین عبارت 
عیون اخبارالرضا چنین بوده است: «نرل فی محله یقال لها 
الفْز و بت فیها حمام و هو الحمام المعروف...» اين ضبط 
غلط در بحارالانوار (مجلسیء ۱۴۰۳: ۱۲۳/۴۹) نیز راه‌یافته 
است (حاکم نیشابوری ۱۳۷۵: تعلیقات ۲۷۸). در جای 
دیگر کتاب صدوق باز همین اشتباه تکرار شده در آنجا که 
گفته: «لمّا دخل الضا؟ بتیسابوز ترل مَحَلّةالزيي َاحة 
تعرف بلاشاباد». ( نم ۱۳۷۳ تن 
یل ان بوده دا مه لش تفه ی بلام ۵ 
اضافه می‌شود که محققان و کسانی دیگری که بعدا در 
خصوص ورود امام رضال" به نیشابور مطلب نوشته‌اند اين 
اشتباه را تکرار کرده‌اند. ابن‌حمزه طوسی (متوفی ۵1۰ق) 
«محلة قرقی ناحیه تعرف بلاد سناباد» (ابن‌حمزه طوسی؛ 
 ) ۱‏ مجلسی «محلة الغربی» (مجلسیء ۱۳۰۲: 
۱ تا جایی که محققان معاصر فروینی را قزوینی هم 
نوشته‌اند و گفته‌اند که در نیشابور محله‌ای بوده که قزوینی‌ها 
در آن ساکن بوده و آن را به همین مناسبت محله قزوینی 
می‌گفته‌اند (فضل‌الله. ۱۳۹۲: ۱۳۴). همچنین در همین 
متن عربی عیون اخبارالرضا «احة نع بلاشابّاد» آمده 
است که در اصل «ببلاشاباذ» و نو 
«عرف» که حرف «ب» را لازم دارد و مترجم عیون اخبارالرضا به 
این صورت نقطه‌گذاری و مشکول کرده است: «ناحیه نع 
ب «لاشاباذ» درصورتی‌که بلاشاباد يا بلاس‌آباد مشهور است 
(حاکم‌نیشابوری: ۵ تعلیقات. ۲۷۸). 


کهندژ نیشابور و وضعیت آن هم‌زمان با سکونت امام رضال؟ 
در انجا 

کوچه بلاش‌آباد در محله فز قرار داشته و محله فز نیز یکی از 
محله‌های کهندژ نیشابور بوده است. معنی کهندژ و کارکرد 
آن چیست؟ سابقه آن چقدر است؟ موقعیت و وضعیت آن 
هم‌زمان با سکونت امام رضال" در آنجا چگونه بوده است؟ 
سوالاتی است که در سطور آتی به آن پرداخته خواهد شد تا 
مشخص گردد که چرا امام رضال" را در کهندژ سکونت دادند. 
یاقوت حموی کهندژ را ب‌صورت «فهِندّز» ضبط کرده و 
تشه که ان قلفه‌ای در ویسط شیر انیت مق نادور شوه که 
اين واژه را به‌ویژه اهل خراسان و ماوراءالنهر به کار می‌برند و 
بیشتر راویان آن را قهندز می‌نامند که معزّب واژه کهندز به 
معنای قلعه باستانی است. این کلمه گاهی به‌جای یکدیگر 
به کار می‌رود به سبب اینکه کلمه کهن به معانی عتیق و دز 
به معنی قلعه می‌باشد به سبب کثرت استعمال در مورد 
دژهای داخل شهرها به‌کاربرده می‌شود. هرگاه واژه قلعه 
به‌صورت مفرد آورده شود برای شهرهای غیر مشهور است. 
واژه قهندز در مکان‌های زیادی استفاده می‌شود ازجمله: 
قهندز سمرقند قهندز بخاراء قهندز بلخ» قهندز مرو. قهندز 
نیسابور. به این قهندزها بعضی از مردم منسوب‌اند (یاقوت- 
حموی, ۱۹۹۵: ۴۱۹/۴). این جغرافی‌دان در کتاب دیگرش 
مشتک» قهندز را به ضم ق آورده که «نام پنح جایگاه است و 
آن اسم جنس است برای هر دژی در وسط شهر بزرگ و کمتر 
شهری در خراسان و ماوراءالنهر یافت می‌شود که بی قهندیز 
باشد» (یاقوت‌حموی, ۱۳۸۳: ۱۵۵). 

از خلال تاریخ نیشابور حاکم برمی‌آید که نخستین بار قهندز 
به‌عنوان دژ نظامی در محلی که بعدها نیشابور نام گرفت 
پایه‌گذاری شده است و بارها اين قلعه خراب و آباد گردیده 
تا اینکه در ضلع جنوبی آن, شاپور ساسانی شهر نیشابور را 
تأسیس کرد. سرگذشت کهندژ را حاکم به‌صورت مفصل 
آورده است که مختصر آن به این صورت است که ابتدا قهندز 
سنگی (قلعه حجریه) توسط انوش بن شیث بن آدم 
پایه‌گذاری شد (حاکم‌نیشابوری» ۵ 4 بعد از مدتی 
که مندرس ماند برای دومین بار ذوالایکه. آن را ساخت 
(همان: ۱۹۷). سپس این قلعه به طوفان خراب شد و تا زمان 
ایرح بن افریدون مهمل ماند (همان). حاکم نیشابوری بعد از 


ین از قهندز اعلای افراسیاب (همان) و سپس از قهندز ایرج 
نام می‌برد و بعد به قهندز منوچهر می‌پردازد بدین ترتیب که 
وی در حوالی آن خندق حفر کرد و در اطراف آن مردم را ساکن 
کرد و بعضی را درون قلعه‌ای اسکان نمود و اهل مملکتی را 
به عمارت و رفع دیوارها و توطن در جانب آن تکلیف کرد و 
آتشکده‌ای در آنجا ساخت (همان). شاهپور نیز برای در امان 
ماندن مردم از هجوم دشمنان علاوه بر اینکه قهندز را تعمیر 
و یا دوباره ساخت. اولین پادشاهی است که بر طرف جنوبی 
قهندز شارستانی و بر اطراف هر دو انبارده (ربض) را بنا کرده 
است. او پس از اين دوباره به نیشابور آمده و خندق شهر و 
قهندز را به همدیگر متصل کرد (همان). 

نقشه و ساختار کهندژ و شارستان نیشابور تا زمان فتح 
مسلمین چنین بود. در آستانه فتح به روایتی. حکومت 
نیشابور را برزان جاه بر عهده داشته است. زمانی (۲۲ق) که 
لشکر اسلام درصدد فتح نیشابور برآمدند وی با مردمش «بر 
بالای دیوار حصار و دز قهندز کشیدند و یک ماه تمام از 
صباح تا شام و ازاول شام تا بانگ خروس آواز و خروش جنگ 
بود» (حاکم‌نیشابوری» ۵ ۲ تا اينکه در زمستان؛ 
شارستان و کهندژ فتح گردید (بیهقی, ۱۳۱۷: ۲۳). بعد از 
اين فرمانده فاتحان» عبدالله بن عامر آتشکده کهند را تبدیل 
به مسجد جامع کرد و صحابه به آن درآمدند و به احکام دین 
فتوا دادند. در اين زمان فرستاده‌های کنارنگ فرمانروای 
منطقه ابرشهر به نزد فرمانده مسلمانان آمده و گفتند که جزیه 
قبول کرده‌اند تا آتشکده ایشان خراب نشود. بنابراین عبدالله 
عامر دور از مسجد جامع مکانی را برای معبد ایشان تعیین 
کرد. این محل در زمان حاکم نیشابوری معروف به کوچه 
آتشکده بوده است. مسجد جامع قهندز بی مناره بوده تأ 
این‌که [یزید بن] مهلب حاکم نیشابور مناره‌ای برای آن 
می‌سازد (حاکم‌نیشابوری» ۱۳۷۵: ۲۱۷). حاکم نیشابوری در 
جای دیگری از کتابش که به ذکر محلات شهر پرداخته از اين 
مسجد این‌گونه خبر داده است: «محله دیز به‌وقت فتح 
شهر» صحابه آنجا مسجدی ساختند مبارک» ظلمت دیز و 
اهل آن به نور مسجد و اهل آن منطقی گشت» (همان: 
۱ ناگفته نماند بعد از اینکه گزارش فتح نیشابور و تبدیل 
آتشکده آن به مسجد برای عثمان خلیفه سوم نوشته شد. وی 
جامه‌هایی برای اين مسجد فرستاد که تا ۲۵۵ق هنوز 


بررسی اقامتگاه امام رضا).. 


سار رک 


زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
۳۱ 


بررسی اقامتگاه امام رضا8ا-۰ 


ساسا کت 
زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
۳۲ 


بخش‌هایی از آن باقی بوده است (مقدسی. ۱۳۷۴: 
۲ 

بر اساس خبری که بیهقی از اواخر دوره امویان از مسجد جامع 
قهندز داده» چنین برمی‌آید که احتمالاً شارستان و قهندز 
نیشابور جمعیت زیادی نداشته است وی نوشته است: 
«عبدالله بن فارس گوید: دیدم در نیشابور در قهندز روز آدینه 
در جامع قهندز هفتاد و اند مرد بیش نماز جمعه نه کردند و 
بیش ازین خلق نبود در آن عهد که امیر خراسان یزید بن 
المهلب جامع قهندز را مناره کرد و عکرمة مولی ابن عباس را 
آنجا به فتوی دادن بنشاند و شهر بن حوشب را و شهر بن 
حوشب یک‌چند در مقام قهندز معتکف بودی» (بیهقی؛ 


۷ ۴ در خصوص وضعیت نیشابور به‌ویژه ساختار 


نقشة توب رگرافی 


نیشابور کهن 


و نقشه محلات شهر مقارن ورود حضرت رضال" مطالب 
اندکی وجود دارد ولی آنچه از گزارش‌های کتاب تاریخ نیشابور 
حاکم نیشابوری و منابع جعرافیایی اين دوره چون احسن 
التقاسیم و اصطخری که از مهم‌ترین و موثق‌ترین منابع در اين 
مورد است. استنباط می‌شود. کهندژ و شارستان همچنان 
اهمیت و استحکام و امنیت سابق را دارا بوده است 
به‌این‌ترتیب که در جنوب این قلعه بافاصله یک کوچه یا 
خندق, شارستان یا نیشابور دوره ساسانی واقع بود و سپس 
بر دور هر دو» ربض قدیمی و سپس شهر دوره اسلامی با 
محله‌های قدیمی و جدید قرار داشته که از آن جمله در 
جنوب و غرب شارستان محله بزرگ حیره و بازار آن واقع بوده 
است (حاکم‌نیشابوری, ۱۹۸:۱۲۷۵) (تصوير ۲). 


تصوير ۲: نقشه نیشاپور کهن (بولیت. ۱۳۸۷: ۲) 


مقدسی که هم‌زمان با حاکم نیشابوری زندگی می‌کرده و از 
نیشابور دیدن کرده است. نوشته است: «قهندز با دو دروازه 
در پشت شهرک (شارستان) است که «یک درش با راهروی 
از روی خندق به شهرک می‌پیوندد و در دیگر به ربض 
بازمی‌گردد» (مقدسی» ۱۲۰۱: ۴۱۲/۲). ای و ابن- 
حوقل نیز به دو دروازه قهندز اشاره کرده‌اند (اصطخری, 
۲۳ ابن‌حوقل» ۱۳۴۵: ۱۱۷). حاکم‌نیشابوری از راه 
بین قهندز و شارستان نام برده است و نوشته است زمانی که 
امام رضات" در نیشابور در قهندز بودند محل قبله را به کسی 


نشان دادند و آن محل تا زمان حاکم بوده و بر «طرف قبله, 
شارع عام که از امام قهندز می‌گذرد واقع است» (حاکم 
نیشابوری. ۱۲۷۵: ۲۱۱). کهندژ نیشابور بدون شک دارای 
محله‌ها و کوچه‌هایی بوده است. از آن جمله محله باب دیز 
که حاکم نیشابوری از رجالی که در آنجا ساکن بوده به محمد 
بن احمد بن قریش بن یحیی نیشابوری ابوبکر کاتب معروف 
به ابرص و سلمه بن نضر بن سواده بن عقیل قشیری اشاره 
کرده است (حاکم‌نیشابوری, ۰۱۳۰:۱۲۷۵ ۱۴۲). محله دیگر 
کهندژ باغک بوده که به قول حاکم‌نیشابوری «متصل بود به 


محله فز. عبدالله بن عامر که فتح کرد آنجا نزول کرد و مسجد 
او آنجاست» (حاکم‌نیشابوری. ۱۳۷۵: ۲۰۲). مقبره 
ابوالطیب صعلوکی نیز در مقبره باغک بوده است (همان: 
۱ ۵ .(تصاویر ۲-۴). با توجه به مطالب مذکور چنین 
استنباط می‌گردد که کهندژ نیشابور هم‌زمان با حضور امام 
رضال؟ در آنجا و حتی سال‌ها بعد از آن همچنان از استحکام. 


امنیت و جمعیت و اهمیت برخوردار بوده است و با توجه به 
گسترش شهر نیشابور در دوره اسلامی به سمت جنوب و 
غرب آن, کهندژ تقریباً در منتهاالیه شمال شرق شهر نیشابور 
دوره اسلامی و در نزدیکی دروازه شرقی که به مرو و طوس. 


واقع شده است. از این‌رو محله مناسبی برای سکونت امام 
زضانا بوده است: 


تصویر ۴: نمایی از خابه‌های کهندژ نیشابور (1080,1) 


بررسی اقامتگاه امام رضام- 


ار را 34 
سار رک 
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هساک 
زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
۲۴ 


بررسی محله فقو کوچه بلاش‌آباد 

وجه‌تسمیه فز و بلاش‌آباد: در منابع جغرافیایی و فرهنگ‌های 
لغت فز به دو صورت ضم و قتح فا آمده است. سمعانی 
ذیل عبارت فز آورده: «بضم الفاء و بعدها الزاي المشددة. 
هذه النسبة الی فز و هي محلة بنیسابور یقال لها یوز» 
(سمعانی, ۱۴۰۸: ۲۸۲/۴). یاقوت حموی نیز فز را به نقل 
از سمعانی و حازمی نیز این‌چنین نوشته است: «فر ضبطه 
السمعاني بالفتح و الحازمي بالضم و اتفقا علی التشدید في 
الزاي: و هي محلّة بنیسابور و یقال لها آیضا بوزکان [....]» 
(یاقوت‌حموی. ۱۹۹۵: ۲۱۰/۴). در فرهنگ‌های لفغت 
منی: فر بة این صورت. امه است:: فر: نها اش فن 
[ف زا مرد سبک» چست. گاوساله دشتی. بازگشتن و 
روی گردانیدن از کسی. جدا شدن. ترسیدن آهو. برکندن 
کسی را از جای خود و بی‌آرام ساختن (منتهی الارب). الرجل 
الخفیف بچه گاو وحشی آفزاز (از اقرب الموارد). از جای 
بجستن (مصادر اللغه زوزنی) (دهخدا» ۱۳۴۱: ۱۱۲۱۸). 
بااین‌حال» شواهد جغرافیایی و گویشی منطقه نیشابور نشان 
می‌دهد که معانی مذکور هیچ‌کدام برای محله فز در کهندژ 
نیشابور درست نیست. به نظر می‌رسد فز تغییریافته پز و بز 
و بازه باشد یعنی گشادی میان دو کوه که هنوز در روستاهای 
خراسان ازجمله در کدکن, به بازه معروف است و خیابانی به 
نام کوچه برک دارد. یعنی بازه کوچک و هنوز مردم کهنسال 
نیشابور به‌خصوص مردم کوهپایه آنجا ازجمله خور بازه را بر 
می‌گویند. شاید فز به ضم فا و فز به فتح. يا هر دو یک معنی 
یعنی همان بازه یا گشادی میان دو کوه را بدهد و یوز که 
سمعانی آورده همان بازه است زیرا هنوز در کدکن و نیشاپور 
این واژه معمول است. به‌عنوان‌مثال دره وسیعی در منطقه 
پرس کدکن است که به یوزای برس معروف است. علاوه بر 
اين در بازه (دزه) فوشنجان نیشابور که در سمت شمال 
کهندژ نیشابور و در کوه‌های بینالود واقع است روستای 
تاریخی بوژان قرار دارد. پس ظن متأخم به‌يقین این است که 
واژه فز به معنی بازه باشد که معلوم نیست به چه جهت به 
| 
بوژان در این محله سکونت داشته‌اند و نام روستای خود را به 
آن داده باشند. همچنان که در نیشابور این مرسوم بوده است 
مثل اسم محله حیره که از محلات بزرگ نیشابور بوده. برگرفته 


از نام حیره در مرز ایران و عربستان دوره ساسانی است که 
عده‌ای از اهالی آن در دوره امویان به خراسان هجرت کرده و 
در نیشابور سکنا گزیدند و به یاد وطن مألوفشان محل 
سکنای خود را حیره نام نهادند (سمعانی, ۱۴۰۸: ۳۸۲/۴؛ 
یاقوت‌حموی. ۱۹۹۵: ۳۳۱/۲؛ حاکم‌نیشابوری» ۱۳۷۵: 
تعلیقات: ۲۱۰). نظر دیگر این است که شاید فز همان دژ یا 
خلاصه دژ باشد. در محله فز کوچه‌ای به نام بلاش‌آباد بوده 
که امام رضا را در آنجا سکنا دادند. ارآنجایی‌که بنای کهندژ 
مربوط به قبل از اسلام است احتمال دارد که اين کوچه را 
شخصی به نام بلاش ساخته است که به نام او معروف شده 
است. بلاش نام چند تن از پادشاهان اشکانی است که 
مسقطالرأس آن‌ها خراسان به خصوص ابرشهر و نیشابور بوده 
شاه یتک تس انا تلا وه 
و نام بلاش بر یکی از کوچه‌های آن ناشی از اين امر باشد, زیر 
بلاش اول که در ۵۱م يا ۵۲م به تخت نشست یک دو سفر 
جنگی به خراسان و گرگان داشت و در زمان وی که نخستین 
علائم ایرانیت جدید آشکار شد در روی سکه‌های وی نقش 
آتشگاهی با یک‌تن موبد دیده می‌شود و نخستین بار است 
که این سکه‌ها با الفبای پهلوی ضرب شده‌اند نیز در زمان 
همین پادشاه است که متن اوستا تدوین گردید و او برای 
درهم شکستن مقاومت شهر یونانی سلوکیه تصمیم گرفت 
که شهر بلاش‌آباد را بنا کند (مشکور. ۱۳۹۹: ۲۵۲). 
بااین‌وجود در دوره ساسانی نیز بلاش بن فیروز هم بوده است 
که شاید اين کوچه به نام وی شهرت پیدا کرده باشد. علاوه 
بر این‌ها در خراسان و منطقه چند جا به نام بلاش‌آباد وجود 
دارد که از آن جمله در بیهق که ابن فندق نوشته است: «بلاش 
بن فیروز اینجا که در بیهق بلاش‌آباد بنا کرده است» (بیهقی» 
۷ +( 


جغرافیای محله فز: به نظر می‌رسد حاکم نیشابوری درباره 
موقعیت و اهمیت محله فز ب‌صورت مفصّل مطالبی نوشته 
که خلاصه کنند کتاب اوء آن مطالب به‌صورت موجز چنین 
آورده است «محله بزرگ معمور بود به علم و هدی و عماره و 
ارفع محل‌ها بود صاحب‌دولت و آب و هوای او خوش‌تر بود» 
(حاکم‌نیشابوری؛ ۵ ۰ سمعانی از نوشته که از 
محله فز گروهی از اهل علم از قدیم و جدید برخاسته‌اند 
(سمعانی» ۱۴۰۸: ۳۸۲/۴) و در معجم‌البلدان نیز سخنان 


سمعانی تکرار شده است (یاقوت‌حموی, ۱۹۹۵: ۲۱۰/۴). 
درمجموع می‌توان بیان داشت که محله فز که امام رضاك" در 
آنجا منزل گزید از خوش آب و هواترین و بزرگ‌ترین محله‌های 
نیشابور و محل سکونت فرمانروایان بوده است. 

بررسی محله فز بعد از خروج امام رضا از آنجا 

تقدس محله فز: بعد از اینکه امام رضات" از نیشابور و از محله 
فز کوچ نمودند. اين محله در نزد مردم از تقدس خاصی 
برخوردار شد. چنانکه ظاهراً سادات و شیعیان در آنجا سکنا 
گزیده‌اند. عبدالغافر فارسی در شرح‌حال ابوسعید زید بن 
محمد بن ظفر حسینی (متوفی ۴۴۰ق) از سادات زباره اشاره 
کرده که او در ناحیه بیهق اقامت داشته و گاهی اوقات که به 
نیشابور می‌آمده در محله فز که خانه پسر خواهرش ابو ابراهیم 
در آنجا بوده» اقامت می‌کرده و محدثان برای سماع حدیث 
به نزد وی می‌رفته‌اند (رحمتی» ۱۳۹۲: ۱۹۵). بر اساس 
گزارش‌های حاکم نیشابوری در سرکویچه بلاش‌آباد حمامی 
خراب و قناتی بایر و محوطه‌ای بوده که آن را حمام و قنات و 
محوطه کهلان می‌گفتند که اهل محل برای اينکه امام رضاك؟ 
به اين امکانات در محلات دیگر احتیاج نداشته باشند آن‌ها 
را عمارت و احیاء کرده‌اند. امام بعد از این به آن حمام درامده 
و به همین مناسبت به حمّام سلطان یا حمام الرضا مشهور 
شد. این گرمابه تا زمان حاکم وجود داشته و متبرک بوده 
است (حاکم‌نیشابوری» ۵ ۲۰۹). این مورخ نوشته 
است که امام در محوطه کهلان درخت بادامی غرس نمود که 
در تابستان همان سال بادام داد. در زمان‌های بعد فرمانروایی 
در کهندژحاکم شده و خواسته تا در آن محوطه قصری بسازد 


سْحاق الَيْسَابْوري قال سمغث جَدَّتي خديجة بت حمدان بُن 
َسَندّه 0 دخل الزضا ع یایور رل ما الْعَزيي َاحيه 
ُغرق بلاشاباد في دار جَدي بسنقه و نما سم بسنده ان لا 
ع اضاه من اس و بسنده نما هي له فرسة مها 
مرْضيفم تلع دازا زع لور في جانب من جوانب الدّارنبثت 
و صازّث شُجواٌ و مرت في سَنة فعلم لاس بذلك فائو 
ستضفون بلوزتلك السَجَرة من سابنهُ له بر باَتاّل من 
لك اشفا قغوفی به ..» (ابن‌بابویه ۲ ۲ ۱۳۹ 
۲ در کر پسنده و نادرستی در تحقیقات معاصر 
راهیافته است و حتی در نیشابور کنونی در خیابانی به نام پسنده؛ 


و درخت را قطع کرد. بعد از چند سال دیگر حاکم دیگری باز 
به عمارت همان قصر مبادرت کرده است (همان). شیخ 
صدوق نیز این مطلب را مفصل‌تر نوشته است: «می‌گویند: 
چون حضرت به نیشابور وارد شد. در محله‌ای که آن را فروینی 
گویند به حمام رفت و در آن محل حمامی بود که همین حمام 
معروف است و آن را در اين زمان حمام‌الرضات" می‌گویند و 
در کناری از آن محلء» چاهی بود که رو به خشکیدن نهاده بود. 
حضرت کسی را گماشت که آن چاه را لایروبی کرد و آبش 
فراوان گشت و در بیرون درب چاه حوضی ساخت که با پله 
به آن وارد می‌شدند و آن را از آن چاه پر می‌کردند و حضرت 
در آن حوض غسل کرد و بیرون آمد و در پشت آن حوض نماز 
گزارد و مردم به‌نوبت در آن داخل شده. غسل می‌کردند و 
بیرون آمده نماز می‌خواندند و از آن آب به‌قصد تبرک قطره‌ای 
چند می‌نوشیدند و خداوند عرو جل را ستایش می‌نمودند و 
از درگاه کرمش حاجت می‌خواستند و آن همین چشمه‌ای 
است که امروزه معروف به چشمه کهلان است و مردم از هر 
طرف به‌سوی آن برای تبرک جستن می‌آیند» (ابن‌بابویه. 
۲ ۲۰۰/۲). همچنین شیخ صدوق درجایی دیگر آورده 
است: «چون رضال" به نیشابور درآمد در محله غربی, در 
ناحیه‌ای به نام بلاش‌آباد. در سرای نیای من بسنده فرود آمد 
و نیای مرا از آن روی بسنده می‌گفتند که رضا او را از میان 
مردم پسندیده بود. چون به سرای ما درآمد, دانه بادامی را 
غرس کرد در یکی از جوانب سرای که در یک سال درختی 
شد و بار آورد و چون مردم اين را دانستند از بادام آن درخت 


شفا می‌جستند [...]» (همان: ۲.)۱۳۱/۲ 


مزاری به همین نام به فاصله ۱۰۰ متری شمال بقعه بانو شطیطه 
در غرب شهر نیشابور واقع است. طبق عقیده عموم» شخص 
مدفون در اين مزار بانو پسنده می‌باشد, اما برخلاف اعتقاد 
عمومی» صاحب این بقعه از بانوان نبوده است. اولین بار شیخ 
صدوق تفصیل آن را بیان نموده است. از فحوای سنن صدوق و 
جمله عربی برمی‌آید که پسنده کلمه فارسی است و معنایش به 
عربی «مرضی» است. که مراد شخص مورد رضایت است. برخی 
نویسندگان معاصر؛ ازجمله فریدون گرایلی در کتاب نیشابور شهر 
فیروزه. پسنده را همان شطیطه پنداشته‌اند (گرایلی» ۱۳۵۷: .)4٩‏ 
درحالی‌که آن‌ها دو شخصیت جداگانه هستند. شطیطه زنی بود 
که در اوایل دورةً امامت موسی الکاظم(ع) در نیشابور می‌زیست 


بررسی اقامتگاه امام رضا).. 
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پر وسسارجلنا رک 
زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
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ساکنان محله فز: سمعانی ذیل عبارت فز آورده که از آنجا 
جماعتی از گروهی از دانشمندان قدیم و جدید می‌باشند از 
آن‌ها است: ابوسعید عبدالرحمن بن محمد بن حسکا حاکم 
فزی. نام وی را حاکم نیشابوری در کتاب تاریخش آورده و 
گفته که ابوسعید حاکم فزی کار مکاتبات فرمانروای نواحی 
نیشابور را بر عهده داشت سپس به بخارا رفت و کار قضای 
ترمذ و غیره را بر عهده گرفت. مدتی در بخارا اقامت گزید. 
سپس در سن پیری به نیشابور برگشت و از اصحاب رأی 
نمی‌باشد و به وی اسناد نمی‌شود. وی در شعبان ۲۷۴ق در 
سن ۷۲ سالگی درگذشت (سمعانی ۱۴۰۸: ۳۸۲/۴). 
یاقوت حمویی نیز بعد از توضیحی مختصر درباره فز به نقل 
از سمعانی و حازمی به ذکر دانشمندان آن پرداخته که 
عبارت‌اند از احمد بن سلیمان الفرّي و از متأخرین آن 
ابوالقاسم احمد بن ابراهیم بن احمد بن ابراهیم بن احمد بن 
ایوب مقری فژي است. او پیشوایی فاضل و بسیار عابد بود. 
ابوسعد گفته که وی در نیشابور به سال ۵۲۰ق درگذشت. 
دیگر ابوسعید عبدالرحمن ابن محمد بن حسنك حاکم فرّي 
است که تولیت قضای ترمذ و غیره آن را بر عهد داشت و در 


۴ درگذشت (یاقوت‌حموی, ۱۹۹۵: ۲۱۰/۴). 


ویرانی محله فز 

ظاهراً کهندژ نیشابور تا ۴۹۰ق آباد بوده است و در این سال 
ارسلان ارغون بن آلپ ارسلان نه‌تنها این کهندژ بلکه کل 
حصنی که در خراسان بوده از بين برده است: «نم خرن 


الملک ارسلان ارغون سور مرو و قلعه سرخس و قهندز 


و در همان زمان از دنیا رفت. ولی پسنده نام مردی می‌باشد. که 
در زمان حضور امام رضا در نیشابور (۲۰۱ق) زنده بوده است 
(حسینی ۱۳۹۲: ۲۵۹) 


۱ و هر دژی اگرچه زمانی طولانی بر ستون‌هایش استوار بماند. 
سرانجام فرو می‌ریزد. 

۲ نخستین بار هیأت باستانشناسی موزه متروپولیتن در دهه‌های 
سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹4۰ م. شهر کهن نیشابور و تپه کهن‌دژ را 
حفاری نمود. نتایج اين کاوش‌ها در سال‌های ۱ تا 2۱۹۲۲ 
به‌صورت سه کتاب درباره سفال, معماری و تزیینات معماری و 
شيشه منتشر شد. نتایج کاوش‌های قهندز نشان میداد که اين 
منطقه مربوط به دوره اسلامی است (بولیت:۱۳۷۸: ۲۰۲). بعد 
از اين به سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۶ م. هیأت باستان‌شناسی مشترک 


سر 


نیسابور. ُحَرّبِ کل حصن کان فی خراسان» (حسینی, 
۳ ۰ ابن فندق نیز گفته که ارسلان ارغون در صفر 
۰ باره بیهق را خراب کرد و این شعر را نیز آورده: 

له حسن وان ات لاه 


علی دعائمه. لا بد مهدوم! 


(بیهقی, ۱۲۱۷: ۵۲). 


بدین ترتیب با ویرانی کهندژ محله فز هم خراب شده است. 
ظاهراً با ویرانی کهندژ و بعد شهر نیشابور توسط غزها و 
مغول‌ها و محله فز و یادمان‌های امام رضات" مثل حمام رضا 
و چشمه حضرت و اقامتگاه آن به همان سبک و سیاق برای 
قدمگاه کنونی نیشاپور که در محله خوش آب و هوایی در 
محل عبور کاروانیان شرق و غرب و به خصوص مشهد واقع 
بوده به‌کاررفته است. 

باوجود این خوشبختانه هنوز آثار کهندژ نیشابور باقی مانده 
است و امید می‌رود با کاوش‌های بیشتر محله فز کشف 
شود. آگرچه کهندژ نیشابور از همان ابتدای پایه‌گذاری بارها 
ويران و دوباره بازسازی و سرانجام نیز خراب و کاوشگران گنج 
و قاچاقچیان عتیق نیز لایه‌های آن را به هم‌آمیخته‌اند. 
به‌طوری‌که اکنون بیش از نود درصد لایه‌های سطحی آن 
منهدم شده است. اما باوجود این حدود پنج‌متر لایه‌های 
تمدنی و بقایای معماری کمتر اسیب دیده است 
(لباف‌خانیکی» ۱۳۹۱: ۲)۳۲۷. (تصویر ۵). 


ایران و فرانسه کاوش‌هایی در کهندژ صورت دادند. که به 
کشفیاتی‌در ارتباط با دوره ساسانی منجر شد. نتایج در کتابی به 
نام وعتصصمتع) 0صه برطام‌متم‌تاهتا ۴۱ ]۱11۳۲۷۲51 ۱۱19۲1۸۲ 
2627 19 ۵۶ و در مقاله‌ای با عنوان «معماری کهن دز 
نیشابور در دورة ساسانی» توسط رجبعلی و میثم لباف خانیکی 
در نامورنامه آذرنوش در سال۱۳۹۱ ش منتشر شد. بر این اساس» 
کهن‌دژ در دورة ساسانی از ساختار معماری منظم و باشکوهی 
برخوردار بوده است. حصارهای پیرامونی و دیوار کوچه‌ها بسیار 
بلند بوده» در قسمت شمال کهن‌دژ فضاهای معماری بزرگ و 
منظم و از راهروهای عریض و از دروازة جنوبی يك کوچه با 
دیوارهای بسیار بلند و مشترك و متقاطع برخوردار بوده است. 
مصالح معماری در حصارها چینه و خشت‌های بزرگ» و در 


دیوارهای داخلی کهن‌دژ خشت بوده است. 


تصوير ۵: کاوش‌های باستان‌شناسی در کهندژ نیشابور (2013:15 ,۳2016 0ع506) 


بررسی درهم‌آمیختگی فز با قدمگاه نیشابور 

همچنان که در کتاب نیشابور و عیون اخبارالرضاك آمده, امام 
رضا" بعد از اينکه در کوچه بلاش‌آباد در محله فز و کهلان 
ساکن شده در آنجا به فرموده وی یا خود مردم برای ایشان 
چاه و حمام متروکی که بود. احیاء کردند تا امام احتیاج به 
محلات دیگر نداشته باشد (حاکم‌نیشابوری, ۱۳۷۵: ۲۰۹؛ 
ابن‌بابویه» ۱۲۷۳: ۰/۲ ۰ حتی در همین مورد هم احتیاط 
شده که امام به محلات دیگر نرود تا در معرض دید مردم 
باشد. نکته دیگری که در همین‌جا قابل‌یادآوری است این 
است که در متن عیون آمده «در بیرون درب چاه حوضی 
ساخت که با پله به آن وارد می‌شدند و آن را از آن چاه پر 
می‌کردند و حضرت در آن حوض غسل کرد و بیرون آمد و در 
پشت آن حوض نماز گزارد» (همان)» ولی در متن حاکم به 
حوض اشاره‌ای نشده است. شاید به جهت این بوده که 
اصل کتاب حاکم اکنون در دسترس نیست و اين مطالب از 
خلاصه آن نقل شده است. علاوه بر این با بررسی زمین 
نیشابور به خصوص کهندژ و نیز گزارش‌های سفرنامه نویسان» 
مشخص می‌گردد که مردم نیشابور برای دسترسی به آب 
کاریزها که از زیر شهر می‌گذشته باید چند پله را پایین 
می‌رفتند و ازآنجایی‌که کهندژ در قسمت بالا و مرتفع شهر 
نیشابور کهن قرار داشته بنابراین مظهر قنات نمی‌توانسته در 


بررسی اقامتگاه امام رضام)-. 


۳1 ۵ اه 2 34 
آنجا باشد بلکه چاه یا قناتی بوده که باید آب آن را با دلو به نامسا رک 


بالا می‌کشیدند و حوض و خزینه حمام را پر می‌نمودند. 

نکته مهم دیگر اينکه اکنون در ۲۵ کیلومتری شرق نیشابور, 
قدمگاهی منسوب به امام رضا" است که از دوره تیموری به 
اين نام مشهور بوده و در دوره شاه‌عباس اول صفوی 
ساختمان گنبدی بر روی آن ساخته و باغ باصفایی طرح 
افکنده‌اند. در آنجا سنگ سیاهی با اثر دو پای غیرمعمول بر 
آن است که مشهور است که جای قدم‌های امام رضا۳؟ 
است و در کنار آن چشمه آب گوارایی است که با چند پله به 
آن می‌رسند که به چشمه حضرت مشهور است. قبل از اين 
حمامی هم در آنجا بوده است (نقدی» ۱۳۹۲: ۱۲). اگر 
موارد فوق را با گزارشی که صدوق از محله فز ارائه داده 
مقایسه شود مشاهده می‌گردد که گویا قدمگاه فعلی همان 
محله فز و کهلان است. درصورتی‌که چنین نیست و نام 
قدمگاه قبل از دوره تیموری در هیچ کتابی ازجمله در کتاب 
تاریخ نیشاپور نیامده است. فقط از قریه الحمراء یا دهسرخ 
مطلبی در کتاب عیون اخبارالرضا است که حضرت ظهری به 
آنجا رسیدند و از چشمه آن وضو ساخته در کنار آن نماز 
خواندند که اکنون این چشمه و مصلای امام باقی است و 
مردم به آن تبرک می‌جویند (آبن بابویه, ۱۳۷۲: ۲۰۲/۲). البته 
این‌ها ناقض این نیست که قدمگاه فعلی فاقد اعتبار است 


زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
۳۷ 
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ساسا رک 
زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 
۳/۸ 


بلکه این قدمگاه هم در مسیر حضرت بوده است و در جنوب 
آن رباطی به نام سعد بوده است که در کتاب عیون 
اخبارالرضات" از حضور امام در رباط سعد گزارشی است که 
مردی را که دزدان در دهن وی برف کرده و از تکلم بازمانده بود 
دوا نموده بودند. سوّال این است که پس جرا داستان محله 
فز به قدمگاه نسبت داده می‌شود به نظر می‌رسد بعد از 
اینکه کهندژ توسط ارسلان ارغون در ۴۹۰ق ویران شد و نیز 
خرابی نیشابور قدیم توسط غزهاء مغولان و زلزله‌های متعدد 
صورت گرفت. این مکان متروک و از بین رفت ولی یاد و 
خاطره آن باقی بود تا اینکه قدمگاه فعلی که در مسیر مشهد 
بوده است و شاید نام قدمگاه داشته احیا گردیده و داستان 
فز به اینجا اطلاق گردیده است. کما اینکه در خصوص 
دهسرخ که در آنجا چشمه و مصلای امام بوده است به 
سبب اينکه دیگر مسیر مشهد از آنجا نمی‌گذشته از دید 
سفرنامه نویسان دورمانده و بعضی نام آن را به قدمگاه فعلی 


داده‌اند. 


نتیجه‌گیری 

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در هنگام ورود امام 
رضال" به نیشابور این شهر از آبادی قابل‌توجهی برخوردار و 
دارای محله‌های متعدد و بزرگ بوده است. یکی از اين 
محله‌ها فرّ/ فَرٌ نام داشت و در کهندژ واقع بود. کهندژ نیز 
که قدیم‌ترین. محکم‌ترین و امن‌ترین منطقه نیشابور بود. در 
این زمان و حتی بعد از آن» همچنان اهمیت خویش را حفظ 
کرد. اما به جهت گسترش شهر در دوره اسلامی به سمت 
غرب و جنوب آن, اين قلعه و دژ تقریباً در گوشه شمال شرق 
و دروازه خروح به سمت مرو و طوس که امام بایست به آنجا 
عازم می‌شد. قرار داشت. شرایط کهندژ و به‌تبع آن محله فز 
و کوچه بلاش‌آباد. باعث شد تا مأموران حکومتی اين محل را 
مناسب برای سکونت امام رضا" تشخیص دهند, زیر 
حضرت می‌بایست تحت تدابیر امنیتی به مرو وارد و دستور 
بود که کمتر در انظار مردم به‌خصوص شیعیان ظاهر شوند. 
از این‌رو» کهندژ آمن‌ترین محله نیشابور و دور از دسترس توده 
مردم بود. از طرف دیگر, محله فز و کوچه بلاش‌آباد از خوش 
آب و هواترین محله‌های نیشابور و در دوره ساسانی و بعد از 
آن سکونتگاه فرمانروایان بوده است. همچنین واقع‌شدن 
کهندژ در منتهاالیه شمال شرقی نیشابور دوره اسلامی و 


نزدیک‌ترین منطقه در خروح به‌طرف مرو (مقر خلافت مأمون) 
باعث می‌شد که امام را سریع‌تر از شهر خارح و از ملاقات و 
ارتباط با مردم دور نگهدارند. همچنین با توجه به ساختار 
کهندژ که دارای دو در بود. امام را باید از دروازه جنوبی شهر 
نیشابور وارد بازار حیره کرده و بعد از گذشتن از چهارسوی 
کوچک. وارد شارستان نموده و از آنجا به کهندژ و سپس به 
محله فز برده و در کوچه بلاش‌آباد سکنا می‌دادند. نکته 
دیگری که از پژوهش حاضر حاصل می‌شود این است که بعد 
از ویرانی کهندژ در ۴۹۰ ق سپس ویرانی شهر نیشابور قدیم 
در ۵۴۸ و 1۱۷ ق توسط غزها و مغول‌ها و زلزله‌های متعدد 
و فترت‌های بعدی, یادمان‌های امام رضال" در محله فز و 
کهندژ به دست فراموشی سپرده شد و از دوره تیموری 
به‌خصوص از عصر صفوی قدمگاه فعلی که در مسیر زاثران 
مشهد بود. جای کهندژ با همان یادمان‌ها بگیرد. پيشنهاد 
می‌گردد میراث فرهنگی کشور برای شناسایی محله فز و خانه 
امام رضال" این محل را مورد کاوش دقیق قرار دهد و برای 
حفظ و نگهداری محل اقدامات لازم را به عمل آورند. 
همچنین با توجه به شناسایی محله فز اختلاف در خصوص 
اینکه حدیث سلسلةالذهب در خروح از نیشابور یا ورود به 
آن شهر ایراد شده تااندازه‌ای بر طرف می‌شود که مستلزم 
پژوهشی جداگانه است. 
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